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 تربیتی و آموزشی نظام پیشبرد در دینی اخلاقی مفاهیم بر نگرشی
 )12/03/1399تاریخ تصویب ، 15/11/1398(تاریخ دریافت   

 مهدیه باقري
 چکیده

قرآن کریم به همه ي ابعاد اخلاق فردي، اجتماعی و زیست محیطی توجه دارد، بنابراین 

صحیح و کارآمد، می توان از قرآن کریم الگو گرفت و همچنین براي دستیابی به اخلاقی 

 بهتر است که آموزشی است.تربیتی و هاي اصلی هر نظام  اخلاقی کردن انسان ها از دغدغه

د برگرفته از دین مبین اسلام عرضه گرد اهداف، مبانی و روش هاي تربیت اخلاقی متناسب با 

می باشد و مطابق با این آموزه ها، مبانی توحید، که اصلی ترین هدف تربیتی آن قرب به خدا 

پذیري انسان تبیین گردید و با توجه به این مبانی روش هاي تربیتی تعیین  فطرت، اختیار، معرفت

شده شامل: روش حب عبودي، روش موعظه و نصیحت، روش الگوسازي با بیان داستان و 

ر، روش مواجه شدن با نتایج اعمال، مثال، روش پرسش و پاسخ، امر به معروف و نهی از منک

روش تکلیف به اندازه توان، روش ایجاد انگیزه، روش تفکر و مطالعه، روش تشویق و تنبیه می 

شدن موانع، راه تربیت  تر گستردهباشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به بیشتر و 

ی قرآن و اجراي راهکارهاي اخلاقی مشکل تر شده است که با الگوگیري از مفاهیم اخلاق

 .افتی دستتوان به اهداف متعالی تربیت اخلاقی  درست تربیتی آن می
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 بخش اول: کلیات 

بعد از اخلاق فردي از جمله حق و حقوق هایی که در قرآن کریم بر آن تاکید شده، اخلاق  

انسانها در جامعه نسبت به است. انسان موجودي اجتماعی است بر همین اساس  اجتماعی

به تعبیري دیگر، بر عهده خویش نسبت به افراد دیگر حقوق   یکدیگر وظایف متقابل دارند و

متقابل دارند. شناخت این حقوق و انجام آنها و مراعات دو جانبه، ضامن تصحیح روابط و سالم 

(جوادي دن کدورت ها و کاهش اختلاف ها و گله مندي هاست.سازي معاشرت ها و زدو

بعضی از دانشمندان و فیلسوفان تربیتی امروز با تکیه بر علم تجربی و علم مداري ) 1391آملی،

اند و نظام تربیتی با  هاي الحادي از رهنمودهاي منابع آسمانی و وحی الهی محروم شده و اندیشه

ظام آموزش اخلاقی مبتنی بر علم و وحی و جامع و لذا یک ن. مشکلاتی روبروشده است

کند. در مکتب اسلام که هدف اصلی در آن  فراگیر براي نجات جامعه بشري ضرورت پیدا می

یکتاپرستی و خدا پرستی می باشد، اخلاق جزیی از دین است و مبانی، اصول و روش خود را 

منبع آسمانی دین اسلام ضرورت پیدا از دین می گیرد، بنابراین بررسی مفاهیم اخلاقی در این 

می کند تا با سرلوحه قرار دادن این مفاهیم به تربیت اخلاقی اي بپردازیم که هدف نهایی آن 

 رسیدن به قرب الی االله می باشد.

 بند اول: تعریف اخلاق و دیدگاه صاحب نظران در مورد اخلاق

هیم خوي ها، طبیعت باطنی، مفا"واژه اخلاق جمع خُلق و خَلق است و در لغت به معنی 

) ابوعلی ابن مسکویه که از عالمان 1357(دهخدا،  "سرشت درونی، طبع، مروت، خوشرفتاري

خُلق همان حالتی است که براي نفس "پیشین است در تعریف علم اخلاق چنین می گوید: 

هایی انسانی حاصل می گردد که نفس را به جانب افعال آن و بدون تفکر و تامل به سوي کار

در آن هیئت نفسانی و حالت راسخه اي ") 51:1415(ابن مسکویه،  "تحریک و فرا می خواند

که خُلق نامیده می شود، اگر کانون افعال نیکو باشد، آن را خُلق حسن و اگر مصدر اعمال 
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) خواجه نصیرالدین طوسی نیز در کتاب 25(همان؛  "زشت باشد، آن را خُلق قبیح می نامند

 صري بیان کرده است:اخلاق نا

خلق ملکه اي نفسانی است که باعث صدور افعال بدون فکر و تامل است و در حکمت "

نظري روشن شده است که از کیفیات، آنچه به سرعت از بین می رود، آن را حال خوانند و 

آنچه زوال آن به کندي باشد، آن را ملکه گویند. پس ملکه کیفیتی بود از کیفیات نفسانی و 

فیض کاشانی در کتاب المحجه البیضاء نیز علم  )101؛1364. (طوسی؛"ین ماهیت خُلق استا

به کمک آن از حالات مختلف قلب اطلاع حاصل می شود که "اخلاق را علمی می دانند که :

برخی از آنها پسندیده است، مانند صبر، شکر، اخلاص و شماري دیگر مذموم و قبیح است 

فلسفه اخلاق در قرن پنجم ق.م با سقراط آغاز  )31ض کاشانی؛ بی تا: . (فی"مانند حد و خیانت

شد که همچون یک پیامبر دنیوي ماموریت خود را در این می دید که پیروان خود را آگاه 

کند که به انتقاد عقلانی اعتقادات و اعمال خود محتاج اند. سقراط در زمینه ي اخلاقی حد 

ي اشراف و عمل شکاکانه طبقه ي بازرگانان قرار  وسط بین ارزش هاي نسنجیده ي طبقه

داشت. وي معتقد بود که انسان با توسل به عقل و دلیل می تواند به اصول اخلاقی دین دست 

یابد که به موجب آنها خودخواهی را با نفع عمومی تطبیق کند و اصولی باشند کلی براي هر 

بختی انسان  د و به اعتقاد سقراط تیرهیعنی به مطلق بودن اخلا ق معتقدن  کس در هر زمانی

حاصل نادانی اوست. بزرگترین فضیلت دانایی است و اشتباهات آدمی از نادانی او سرچشمه 

دهد. همچنین باید  را انجام نمی گیرد. اگر کسی واقعا بداند که چیزي بد است هرگز آن می

فضیلت چیزي غیر از دست آورد.  در شناخت خیر کوشید و تعریف درستی از امور خیر به

) از دیگر فیلسوفان بزرگ که 6-10: 1368(صانعی، دانش و حکمت و خردمندي نیست.

نظریاتی راجع به اخلاق دارند افلاطون می باشد، افلاطون اصول اخلاقی را از شناخت انسان 

 استنتاج کرد. از نظر او اخلاق عالی ترین و مهمترین نوع معرفت است که برتر از علوم دیگر
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قرار دارد و او بنیاد اخلاق را در عدالت، حقیقت و زیبایی می داند و مرجع این سه را به یک 

چیز باز می گرداند که آن خیر است، مقصود افلاطون از فلسفه ي اخلاق این است که طریق 

هدایت سوي مشاهده خیر را نشان دهد و طرز کار او تابع چیزي است که خود آن را معراج 

یا دیاکلتیک صعودي نامیده است و در انتهاي این سیر صعودي، صورت خدا قرار دیاکلتیکی 

افلاطون همانند استاد خود سقراط عمل نیک را نتیجه علم به   )13-14: 1368دارد. (صانعی،

داند و معتقد است که اگر مردمان نیکی یا خیر را بشناسند به بدي و شر گرایش پیدا  نیکی می

کند تا  کند و تلاش می مسائل اخلاقی را مبتنی بر مابعدالطبیعه تفسیر میاین فیلسوف .کند نمی

حل کند. به نظر او خیر و عدالت معانی الهی هستند » مثل«مشکلات اخلاقی را نیز به مدد نظریه 

» خیر مطلق«و هستی حقیقی و مستقل دارند. روح انسانی قبل از حلول در بدن در عالم مثل از 

که به خیر و سعادت برسد باید دل و اندیشه خود را از  سان براي اینان .بهره برده است

ها پاك کند و به فضایلی برسد. افلاطون معتقد است: انسانی که عدالت بر زندگی او  آلودگی

. براي کشف اینکه زندگی نیکو چیست، حکومت کند انسانی خردمند و سعادتمند خواهد بود

ز دانش و معرفت پرداخت. افلاطون عینیت اصول اخلاقی نخست باید به تحصیل انواع معینی ا

کردار معینی وجود دارد که مطلق و مستقل از عقیده هرکس است و "معتقد است و می گوید 

:  1367(پاپکپن، "اینکه امور اخلاقی تنها به راي یا پسند افراد بستگی داشته باشد، مردود است.

لاق را از مقوله ي علم  می دانستند و بر آن به عبارت دیگر سقراط و افلاطون اخ )12-10

بودند با گسترش علم ودانش در جامعه مردم خوبیها وبدي ها رو از هم تشخیص دهند و به 

اخلاق خوب آراسته شوند به خاطر همین تعلیم را عین تربیت دانستند. و دیگر فیلسوف بزرگ 

نظریه ي اخلاقی  طون قرار داشت. اویم آکادمی افلاارسطو می باشد که با اینکه سالها تحت تعل

مخالف با افلاطون ارائه داد. ارسطو نظریات اخلاقی که به یک منبع فوق طبیعی از قبیل خدا یا 
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عقل محض بودند قبول نداشت و معیارهاي اخلاقی را در نیازهاي اساسی انسان، تمایلات و 

 استعدادهاي او می دانست.

معه منطبق بر یکدیگرند در نتیجه از نظر ارسطو اخلاق ارسطو معتقد است نیازهاي فرد و جا

عبارت است از تعریف سعادت یا زندگی خوب بعنوان فعالیت منطبق با فضیلت یعنی ارضاي 

هماهنگ تمایلات طبیعی انسان. وي فضیلت یا اخلاق را حد وسط و میان افراط و تفریط می 

زندگی موافق با فضیلت را سعادت )ارسطو در کتاب نیکو ماخس 16،19: 1368داند.(صانعی،

فضیلت ملکه اي است که حد وسطی را انتخاب  "می داند و فضیلت را چنین تعریف می کند

کند که براي ما درست وبا موازین عقلی ما سازگار است، با موازینی که مرد داراي حکمت 

عنی افراط و عملی حدوسطی را با توجه به آن ها معین می کند این حد وسط میان دو عیب ،ی

 )66:1367.(ارسطو ، "تفریط قرار دارد

علم اخلاق، علمی است که " نویسند:شهید مطهري (ره) در تعریف علم اخلاق نیز می

دهد به  دستورالعملهاي کلی براي زیستنی مقدس، متعالی و ارزشمند را مورد بحث قرار می

باشد.  ن متعالی و با قداست میعبارت دیگر، علم اخلاق، علم قالبهاي کلی براي چگونگی زیست

شود و هم شامل ملکات نفسانی، یعنی این که انسان باید  این چگونگی هم شامل رفتار می

چگونه رفتار کند و چگونه ملکاتی داشته باشد، تا زیستن او با ارزش باشد. ملکاتی مانند: 

فعل اخلاقی  )46(همان، "عدالت، تقوا، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا و صداقت و...

آن فعلی است که هدف از آن، منافع مادي و فردي نباشد، خواه انسان آن را به خاطر 

احساسات نوع دوستی انجام دهد، خواه به خاطر زیبایی فعل، خواه به خاطر زیبایی روح خود، 

و » خودي«همان قدر که  .خواه به خاطر استقلال روح و عقل خویش و خواه به خاطر هوشیاري

 فعت فردي درکار نبود، فعل اخلاقی است.من
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یکى از مهم ترین انتظاراتى که ما از دین داریم  دکتر سروش در رابطه با اخلاق بیان می کند:

این است که به ما اخلاقیات و ارزش هاى اخلاقى را بیاموزد و خوب و بد، فضیلت و رذیلت و 

 راه سعادت و شقاوت را تعلیم دهد.

شوند: اخلاقیات مخدوم و خادم. مخدوم بودن یا  ته بزرگ تقسیم مىاخلاقیات به دو دس"

هاى اخلاقى داریم که  کنیم؛ یعنى یک دسته ارزش خادم بودن را در نسبت با زندگى لحاظ مى

اند.  هاى اخلاقى داریم که آنها براى زندگى زندگى براى آنهاست و یک دسته ارزش

نامیم؛ یعنى ما به آنها خدمت  هاى مخدوم مى هایى را که زندگى براى آنهاست، ارزش ارزش

 هایى را که براى زندگى، یا در خدمت ، و ارزشمانندخدا، انسان یا خود زندگی مى کنیم

مانند کم سخن گفتن ،اکرام  نامیم هاى خادم مى ، ارزشوبراي بهتر شدن زندگی است اند آدمی

ر تحولات تاریخی دگرگون شود ...... ازاین رو اگرشکل زندگی در اث بستگان وراستگویی و

ارزش هاي خادم نیز دگرگون می شود  وارزش هاي پیشین نخواهد توانست در شکل جدید 

. حقیقت این است که حجم عظیم و بدنه اصلى علم اخلاق را زندگی  نقش مفیدي ایفا کند

ما هاى خادم تشکیل مى دهند دین درباره ارزش هاى مخدوم سنگ تمام گذاشته است، ا ارزش

هاى خادم نه؛ چون این ارزش ها (که اکثریت ارزش ها هم هستند) کاملا به نحوه  براى ارزش

بنابر این دین اسلام داراي نظام اخلاقی  اند نه فضایل زندگى ارتباط دارند و در حقیقت، آداب

 )6-5: 1377. (سروش ،"گسترده اي نیست

 بخش دوم: بررسی نظام تربیتی اخلاق قرآنی

سفره گسترده فیض الهی و کلام نورانی پروردگار انسان و جهان است. این  قرآن کریم،

منشور آسمانی، معیار و محک درستی و نادرستی اندیشه ها، احکام و رفتار به شمار می آید و 

هر چه با رهنمودهاي آن ناهماهنگ باشد، فاقد ارزش و اعتبار است.این سند نبوت و معجزه 

در صورتی می تواند در زندگی و اخلاق  ) علیه وآله وسلمصلی االله(جاوید حضرت رسول 
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فردي و اجتماعی ما تأثیرگذار باشد که به هدایت آن گردن بنهیم و آن را به عنوان الگو قبول 

کنیم و ارزیابی اخلاق و عمل خویش را با این میزان انجام دهیم. آنگاه روشن می شود که چه 

) باور به 65: 1380.(سادات،چنین تربیتی دور شده استکسی اخلاق قرآنی دارد و چه کسی از 

فرماید: توحید و یگانگی خداوند متعال از جمله اعتقادات اصیل مسلمانان است. قرآن کریم می

تاکید بر یگانگی خداوند و یکتا دانستن او، بر  1"پاینده .او، زنده  ءجزخدایی خدا که نیست "

گذاشته و به عنوان یک قوه ناظر بر همه شئونات رهاي زندگی یک مسلمان تاثی همه ي جنبه

کرده و در نتیجه به آن هدف و در عین حال جهت بخشیده است. در زندگی فرد مسلمان عمل

ذات اقدس الهى و مساله توحید اسماء ابتدا از  " :تفسیر نمونه در ذیل آیه مذکور آمده است

ز او نیست (االله لا اله الا هو). االله نام کند، خداوند هیچ معبودى ج حسنى و صفات او شروع مى

مخصوص خداوند و به معنى ذاتى است که جامع همه صفات کمال و جلال و جمال است، او 

آورنده جهان هستى است، به همین دلیل هیچ معبودى شایستگى پرستش جز او ندارد و از پدید

(مکارم "و تاکیدى بر آن است.آنجا که در معنى االله یگانگى افتاده است، جمله لا اله الا ه

بندي  بندي و طبقه در هر مکتبی، یک مبناي کلی براي دسته) 262: 1376، 2شیرازي، ج 

شود و همین  ها وجود دارد که اهمیت هر ارزشی در رابطۀ با آن محور اصلی سنجیده می ارزش

در برخی  شود. شناسی مکاتب را سبب می هاي ارزش محور اصلی است که تفاوت میان دیدگاه

ها و اهمیت هر یک تعریف  مکاتب، لذت محور اصلی است و متناسب با آن سایر ارزش

ها بر اساس آن تعریف و اهمیت  شود، در بعضی مکاتب، سود محور مبنایی است و ارزش می

ها، توحید  اصلی ارزشویابند. اما در نظام فلسفۀ تعلیم و تربیت قرآن کریم، محور کلیدي  می

هاي دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، تربیتی، اخلاقی، فرهنگی،  امی ارزشاست. روح تم

شناسی در قرآن کریم و سایر  فردي، علمی و اعتقادي، توحید است؛ تفاوت مبنایی ارزش
                                                             

 )255حی ُالْقَیوم(بقره/ه إِلَّاهوالْاللَّه لَا إِلَ -1
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مکاتب فلسفۀ تعلیم و تربیت این است که محور در قرآن کریم، خداوند است و در سایر 

ف خدایی شدن انسان در همین دنیاست، اما در سایر مکاتب، انسان است. در قرآن کریم، هد

تر دنیایی شدن انسان است. در  مکاتب انسان مدار، هدف تنها تعالی دنیایی انسان یا به تعبیر دقیق

ي شروع پیشرفت و توسعه در  نتیجه، خروجی هر نظام نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. نقطه

و جایگاه انسان در این  زندگی دنیوي،  انسان هتحول در نوع نگاه ببشري،  ي جوامع همه

براي بررسی هر نوع رفتاري لازم و ضروري است که نوع نگاه آن مکتب و یا جهان دنیاست. 

دهیم. اسلام مکتبی انسان ساز است بینی را به انسان به عنوان رکن رکین این زندگی مدنظر قرار

هکارهاي لازم براي بهره مندي از زندگی سالم و به تمامی ابعاد زندگی انسان توجه نموده و را

است. در را براي انسان براساس آیات قرآنی و سیره پیامبر گرامی اسلام و معصومین ارائه نموده

آیات قرآنی انسان داراي جایگاهی بس والا و متعالی است، به خاطر اینکه انسان توسط خدا بر 

ان موجودي است ، مرکب از بدن و روح که نظر قرآن انس به عبارت دیگر به،1گزیده شده 

خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه   برگزیده از طرف و هویت الهی دارد

مادي، داراي فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر 

شود و به  از ضعف و ناتوانی آغاز میطبیعت و زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش 

رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام  کند و بالا می سوي قوت و کمال سیر می

اش نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است،  گیرد، ظرفیت علمی و عملی نمی

گیري مشروع از نعمتهاي خدا  رهگونه رنگ مادي و طبیعی ندارد، حق به هایش هیچ احیاناً انگیزه

 )268: 1375،  2.(مطهري ،جدار است به او داده شده است ولی در برابر خداي خودش وظیفه

 

 
                                                             

1- و هَلیع فتََاب هبر اهَتباج ى  ثُمد122( طه /ه( 
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 بخش سوم: مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن 

هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهاي اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی اخلاق فردي: 

ي که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است. هر نند، اولین نمودکمی 

انسانی نسبت به خود نیز وظایفی دارد. فضایل و رذایل مربوط به حیات فردي انسان ها، فارغ از 

از جمله حقوقی که فرد نسبت به خودش دارد و رابطه با غیر در اخلاق فردي بحث می شود.

اسی ،کار و تلاش و حفاظت از جسم  و تن می باشد که درآیات قرآن به آن اشاره شده خودشن

 به بحث آن می پردازیم .

از مسائل مهم انسان و شاید مهمترین آنها، شناخت خود انسان است. آدمی قبل خودشناسی: 
باید خود را بشناسد و گنجینه  جهان پیرامون خود و نیک و بد آن بپردازد، از آنکه به شناخت

را کشف نماید و آنها را به کمال برساند و امیال نفسانی و شهوانی خود هاي فطرت و نهاد خود 
. هنگامی که کار را تعدیل کند. در این صورت است که به بزرگ ترین سعادت نایل می شود

دمیدم، همگی براي ) یک روح شایسته و بزرگ( آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود
 1او سجده کنید

برقرار کردن میان بدن و روح، و نسبت دادن روح به خداوند براي  باطیعنی ارتتفسیر: 
احترام بوده و آنگاه به ملائکه امر می نماید که پس از اتمام خلقت بشر و پس ازنفخ  تشریف و

روح در وي، همه آنها باید براي بشر به سجده بیافتند و این امر تأکید درخضوع ملائکه براي 
 )228:1363، 12( طباطبایی،ترجمه موسوي همدانی، ج". بشر را افاده می کند

نیاز و شایسته هرگونه  نیازمند به خدائید؛ تنها خداوند است که بی) همگی( اي مردم شما
 2حمد و ستایش است.

                                                             
 )29/الحجر(فإَِذَا سویتهُ و نََفخَْت فیه منْ روحی فَقَعوا لهَ ساجدِینَ -1
 )15/فاطر(الحْمید غنَیالْ هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَرَاء أنَتُْم النَّاس أَیها یا -2
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نیازى، در خداى سبحان است پس  تمامى انحاى فقر، در مردم، و تمامى انحاى بى تفسیر:
نیاز  ها را از بین ببرد، چون از آنان بى تواند همه انسان خداى سبحان غنى بالذات است، او مى

 )46: 17.(همان،جاست
دانستید؛ و براي شما،  و خداوند شما را ازشکم مادرانتان خارج نمود در حالیکه هیچ چیز نمی

 1!گوش و چشم و عقل قرارداد، تا شکر نعمت او را بجاآورید
نسان از همه معلومات خالیست و به واسطه این آیه اشاره به زمان تولد دارد که اتفسیر: 

حواسی که خداوند به بشر اعطا نموده به تدریج به معلوماتی دست می یابد، چون مبدأ تمام 
تصورات، حواس ظاهري است که مهمترین آنها حس بینایی و شنوائی می باشد و قلب مبدأ 

دادیم تا شاید شکر گزار تصدیق و تفکر است و می فرماید ما این نعمات را براي بشر قرار 
 )452: 12ج  همان،. (باشند

 2آفریدیم؛ گل از اي عصاره از را انسان ما و
بعد از آنکه خداى سبحان رستگارى مؤمنین را به خاطر اوصافى که دارند بیان فرمود،  تفسیر:

و هایى که به آنان ارزانى داشته که چگونه تدبیر امورشان را کرده  به شرح خلقتشان و نعمت
پردازد تا معلوم شود اوست رب انسان و رب هر  تدبیر خود را با خلقت خود توأم ساخته، مى

 همان،.(موجود دیگر، و بر همه واجب است که تنها او را بپرستند و شریکى برایش نگیرند
 )24: 15ج

 3شوید. می برانگیخته قیامت روز در سپس

 ست و مرگ از مراحلی است که در مسیروت آخرین مراحل تدبیر الهی در دنیا اتفسیر: م

تقدیر حتمی و واجب است و هیچ مفري از آن نیست همچنانکه فرمود (کل نفس ذآئقه الموت 

هر نفسی چشنده مرگ است) و روز قیامت که همه خلائق مبعوث می شوند، مرحله تمامیت 

                                                             
1- اللَّهو کُمنْ أَخْرَجطوُنِ مب کُماتهونَ لَا أُملَملَ شَیئًا تَععجو لکَُم عمالس ارصَالأْبةَ ودالْأفَْئو لَّکُم78/النحل(تَشکُْرُونَ لَع( 
2- َلَقدانَ خلََقنَْا ونْ الْإنِْسلَالَۀٍ منْ سینٍ م12/المؤمنون(ط( 
3- ثُم إنَِّکُم مۀِ یویامثوُنَ الْقعُ16/المؤمنون(تب( 
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یگر خروج از آن تدبیر و آخرین نقطه ،در مسیر آدمی است، چون بعد از ورود به آن مرحله د

 )28: 1،ج همان،(.امکان ندارد

 خاك از را شما ما:) که کنید توجه نکته این به( دارید، شک رستاخیز در اگر! مردم اي

 گوشت شبیه چیزي[=  »مضغه« از سپس شده، بسته خون از بعد و نطفه، از سپس آفریدیم،

 روشن شما براي تا ؛شکل بدون بعضی و است خلقت و شکل داراي بعضی که ،] شده جویده

) مادران( رحم در معینی مدت تا بخواهیم که را هایی جنین و)! قادریم چیز هر بر که( سازیم

 آوریم؛ می بیرون طفل بصورت را شما بعد )کنیم؛ می ساقط بخواهیم را آنچه و( دهیم؛ قرارمی

 ماش از بعضی میان این در. برسید خویش بلوغ و رشد حد به که است این هدف سپس

 رسند؛ می) پیري و( زندگی مرحله بدترین به که کنند می عمر قدر آن بعضی و میرند؛ می

) زمستان فصل در( را زمین) دیگر، سوي از! (دانند نمی چیزي آگاهی، و علم از بعد که آنچنان

 و آید درمی حرکت به فرستیم، می فرو آن بر باران آب که هنگامی اما بینی، می مرده و خشک

 1!رویاند می زیبا گیاهان نوع هر از و د؛روی می

بازگشت به سوي خداي سبحان است (علقه   راد از (بعث ) زنده کردن مردگان وتقسیر: م

)یعنی خون خشکیده، (مضغه ) یعنی قطعه اي گوشت جویده شده و (مخلقه ) به معناي تام 

در شک و تردید  الخلقه استمی فرماید: اي مردم اگر در امر بعث و برانگیختن مردگان

هستیدبدانید که ما شما را ابتداء از خاك مرده به صورت نطفه جاندار و آنگاه به صورت خون 

بسته و پس از آن بصورت تکه گوشتی صورت گرفته و یا غیر آن آفریده ایم تا برایتان بیان 

متعددي مراحل  کنیم که بعث امري ممکن است و چنین انسانی از مرحله تکوین تا مرحله تولد
                                                             

 لَّقۀٍَمخَ وغیَرِ مخلََّقۀٍَ مضْغۀٍَ منْ ثُم علَقۀٍَ منْ ثُم نطُْفۀٍَ منْ ثُم تُرَابٍ منْ خلََقنَْاکُم فإَنَِّا البْعث منَ ریبٍ فی کنُتُْم إِنْ النَّاس أَیها یا -1
 إِلَى یرَد منْ ومنکُْم یتَوفَّى منْ ومنکُْم أَشُدکُم لتَبلُغوُا ثُم طفلًْا نخُْرِجکُم ثُم مسمى أَجلٍ إِلَى نَشَاء ما الأَْرحامِ فی ونُقرُّ لکَُم لنبُینَ
 زوجٍ کلُِّ منْ وأنَبْتَت وربت اهتَزَّت المْاء علیَها أنَْزَلنَْا فإَِذَا هامدةً الأَْرض وتَرَى یئًاشَ علْمٍ بعد منْ یعلَم لکیَلَا الْعمرِ أَرذلَِ
 )5/الحج(بهِیجٍ
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را می گذراند تا نهایتا بصورت نوزادي از رحم مادر بیرون می آید و این امر بدست خداست و 

اوست که آنچه بخواهد در رحمها قرار می دهد و آن را در مدت حمل حفظ می کند و مانع از 

می گردد و سپس بصورت طفلی تام الخلقه از رحم مادر بیرون می آورد پس این     سقط آن 

براي هیچکس شکی نمی گذارد در اینکه زنده شدن مردگان نیز ممکن است. در ادامه می امر 

نیرومند می شود و بعضی  فرماید پس از آن که متولد شدید بتدریج قواي بدنی و اعضاي شما

از شما قبل از سنین پیري میرانده می شوند و بعضی دیگر به سنین کهولت که پست ترین 

به حدي می رسند که بعد از یک دوره دانایی، دیگر چیزي نمی  دوران عمر است رسیده و

 )487: 14ج همان،.(دانند

 قرار بینا و شنوا را او) جهت بدین( آزماییم؛ می را او و آفریدیم، مختلطی نطفه از را انسان ما

 1دادیم.

در  ت،می فرماید: ما انسان را از نطفه اي خلق کردیم که اجزایی مختلط و آمیخته داشتفسیر: 

و او را جهاز  (نطفه ـ علقه ـ مضغه و...) از حالتی به حالت دیگرانتقال می دهیم، حالیکه او را

از زبان انبیاء بشنود و  شنوایی و بینایی عطا کردیم و وي را شنوا و بینا نمودیم تا دعوت الهی را

 )195: 20 ج همان،.(آیات دال بر توحید، نبوت و معاد را مشاهده کند

 2ناسپاس. یا) گردد پذیرا و( باشد شاکر خواه دادیم، نشان او به را راه ما

(شکر)یعنی بکار بردن نعمت  برساند، عنی مسیري که فرد را به غایت مطلوب (حق )تفسیر: ی

در جهتی که منعم اراده کرده و اینکه شخص نعمت را آشکارا به گونه اي بکار برد که به خلق 

ت و گفتیم که حقیقت شکر اخلاص بنده براي پروردگارش می بفهماند این نعمت از منعم اس

                                                             
 )2/الإنسان(بصیرًا سمیعا فَجعلنَْاه نبَتلَیه أَمشَاجٍ نطُْفَۀٍ منْ الْإنِْسانَ خلََقنَْا إنَِّا -1
 )3/الإنسان(کَفوُرا وإِما شَاکرًا إِما السبیِلَ هدینَاه اإنَِّ-2



167فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی- دوره دوم، شماره دوم، بهار 1399

باشد و (کفران ) به معناي ضایع کردن نعمت و بکار بردن آن در غیر مسیر مطلوب 

 )196: 20 ج همان،.(است

 1.سازد کردید، آگاه می بازگشت همه شما به سوي خداست؛ و شما را از آنچه عمل می

تصدیق کلیاتی از این حقایق رهنمون می گردد، پس و دقت و تعمق ما را به  تدبرتفسیر: 

طریق وصول به حقیقت همانا نفس است و در حدیثی که شیعه و سنی از پیامبر(ص ) نقل کرده 

اند فرموده است :(من عرف نفسه فقد عرف ربه )،(هر کس خود را بشناسد، خداي خود را 

 )239: 6 ج همان،).(خواهدشناخت

از این مفاهیم براي طراحی یک نظام آموزش  بخش چهارم: چگونه می توان

 اخلاقی استفاده کرد؟

موضوع علم ".شود اخلاق یکی از بهترین اصول زندگی فردي و اجتماعی محسوب می

اخلاق اعم از ملکات نفسانی است که فلاسفه تاکنون بر آن تاکید داشته اند، از این رو همه 

( طباطبایی،ترجمه "گیرد. است، در بر می کارهاي اختیاري انسان را که داراي بار ارزشی

اى در بنیاد اخلاق میان آراى فیلسوفان و  هاى پایه تفاوت) 119:1363، 19موسوي همدانی ، ج

اندیشمندان علم اخلاق از یک سو و نگاه قرآن از سوى دیگر، در دو اصل مهم خلاصه 

انسان در هستى ؛ به این گردد: یکى رویکرد به جهان هستى و دیگرى در نگاه به جایگاه  مى

معنا که فیلسوفان، واقعیت هستى را پذیرفته و انکار ناشدنى دانسته و به دنبال شناسایى آن 

شناسى هستى، بهترین و برترین را برگزینند، از این رو افلاطون به  اند تا بر اثر معرفت برآمده

د ؛ به عبارت دیگر، بنیادهاى ان دنبال خیر و ارسطو در پى سعادت، در این واقعیت هستى برآمده

اخلاقى در نگاه علمى و فلسفى، از جست و جو در لا به لاى واقعیت محسوس و معلوم 

گردد ؛ براى مثال انسان موجودى واقعى و انکار ناشدنى است، پس باید در این  استخراج مى
                                                             

 )105/المائدة(الَى اللَّه مرْجِعکُم جمیعا فیَنَبئکُُم بمِا کُنتُْم تَعملوُنَ-1
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در او بیابیم. انسان، به عنوان یک واقعیت جست و جو و پژوهش کنیم تا شاخص برتر و بهتر را 

شناسند و  با این رویکرد افلاطون دانایى را و ارسطو حد اعتدال را ملاك برتر در انسان مى

علاقگى او به دنیا و گریز از دیگران را ملاك  رواقییون و کلبیون رهایى انسان از دنیا و بى

داشتن یا ن شاخص بهتر و برتر انسان را، اراده خوب اکنند و دیگر سعادت انسان معرفى مى

 .دانند محبت، منفعت و لذت بردن مى

ریشه رویکرد و نگاه اولى فیلسوفان و اندیشمندان، جهان موجود، محسوس و معلوم است. 

شناسى آنان چهره علمى و تجربى دارد، زیرا آگاهى و معرفت  به دنبال این نگاه است که انسان

رنگ عقلانیت دارد، زیرا پایه  شناسى آنان دهند یا انسان را به حس و تجربه اختصاص مى

شناسند، از این رو انسان به عنوان موجود اندیشمند یا  معرفت و آگاهى را عقل و خرد آدمى مى

 .شود ساز و ابزارساز شناخته مى حیوان فرهنگ

اندیشمندان مسلمان حوزه علم اخلاق عموما اخلاق، مسایل و ارزش اخلاقی را زیر 

دانند. در این نگرش دین کلیتی است مشتمل بر جهان  دین می اي از کلیت و تمامیت مجموعه

هایی که فرد را در راستاي  ها و نباید ها و باید بینی، نظام حقوقی و احکام رفتاري و نظام ارزش

دهند. از دیدگاه  رسیدن به خود شکوفایی و سرانجام راهیابی به مرحله قرب الی االله یاري می

گار بالاترین سرور و شادمانی براي مومن است. غایت نهایی قرآنی قرب و نزدیکی به پرود

بحث " 1شود. است، که باعث دستیابی فرد به قربت الی االله می "ورِضوْانٌ منَ اللَّه أکَبْرُ"اسلام 

هاي انسانی است: چگونه زیستن و چگونه رفتار کردن، اما آن چه  اخلاق، بحث درباره ارزش

( شیروانی، "لاك و معیار در ارزش فعل اخلاقی از نگاه قرآن است.مهم است، تبیین میزان، م

از دیدگاه اسلامی، تنها راه خوشبختی بشر و دستیابی او به سعادت ابدي و رسیدن  )154:1379

                                                             
1-ارْا الأَْنههتنْ تَحرِي مَتج نَّاتج نَاتؤْمالْمینَ ونؤْمالْم اللَّه دعو  نَ اللَّهانٌ مْرِضونٍ  ودع نَّاتی جۀً فبَنَ طیاکسما ویهینَ فدخَال

 )72(توبه / الْعظیم الْفوَز هو لکٰ◌ أَکبْرُ ذَ
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شود. اسلام آخرین دین الهی و کامل ترین آن، به زندگی مطلوب تنها از راه دین محقق می

ها، که همه آنچه بشر براي تعالی و رشد خویش در طول دها و نبایاي است از بایدمجموعه

ترین اصول عقاید اسلامی نهد. توحید یکی از اصلیزندگی بدان نیازمند است، در اختیارش می

-به این ترتیب اگر پرسیده"است و به معنی آن است که هیچ خدایی جزء خداي یگانه نیست. 

این است که حرف اصلی این آیین جدید همانا شود که پیام اصلی اسلام و قرآن چیست، پاسخ 

شود که معنی آن تسلیم وحدانیت است. این معنا از عنوان این دین الهی، یعنی اسلام فهمیده می

و تاکید بر قبول مرکزیت اندیشه وحدانیت است. اسلام به معناي تسلیم است و منظور تسلیم 

گاه از اسلام به شریعت االله، یعنی راه و  مطلق شدن به نیروي لایزال الهی است. به همین دلیل

باور به توحید و یگانگی خداوند متعال از  )122: 1382(رجایی، "شود.روش خداوند یاد می

او،  ءجزخدایی خدا که نیست "فرماید: جمله اعتقادات اصیل مسلمانان است. قرآن کریم می

هاي زندگی یک  و، بر همه ي جنبهتاکید بر یگانگی خداوند و یکتا دانستن ا 1"پاینده .زنده 

کرده و گذاشته و به عنوان یک قوه ناظر بر همه شئونات زندگی فرد مسلمان عملمسلمان تاثیر

در نتیجه به آن هدف و در عین حال جهت بخشیده است. در تفسیر نمونه در ذیل آیه مذکور 

کند،  صفات او شروع مى ذات اقدس الهى و مساله توحید اسماء حسنى وابتدا از  " :آمده است

خداوند هیچ معبودى جز او نیست (االله لا اله الا هو). االله نام مخصوص خداوند و به معنى ذاتى 

آورنده جهان هستى است، به است که جامع همه صفات کمال و جلال و جمال است، او پدید

االله یگانگى همین دلیل هیچ معبودى شایستگى پرستش جز او ندارد و از آنجا که در معنى 

) توحید 262: 1376، 2(مکارم شیرازي، ج "است، جمله لا اله الا هو تاکیدى بر آن است.افتاده 

 است.  اسلام اصول دینترین اصل از  مهم یکتاپرستیبه معناي 

                                                             
 )255ه إِلَّاهوالحْی ُالْقَیوم (بقره/اللَّه لَا إِلَ -1
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زندگی ،  انسان در نوع نگاه بهتحول بشري،  ي جوامع ي شروع پیشرفت و توسعه در همه نقطه

براي بررسی هر نوع رفتاري لازم و ضروري است که و جایگاه انسان در این دنیاست.  دنیوي

-نوع نگاه آن مکتب و یا جهان بینی را به انسان به عنوان رکن رکین این زندگی مدنظر قرار

جه نموده و راهکارهاي دهیم. اسلام مکتبی انسان ساز است و به تمامی ابعاد زندگی انسان تو

لازم براي بهره مندي از زندگی سالم را براي انسان براساس آیات قرآنی و سیره پیامبر گرامی 

آیات قرآنی انسان داراي جایگاهی بس والا و متعالی است. در اسلام و معصومین ارائه نموده

ل هدایت انسان و و هدف از ارسال رس1است، به خاطر اینکه انسان توسط خدا بر گزیده شده 

است. خلافت و جانشینی انسان از سوي خداي متعال، یکی  2رساندن او به جایگاه خلیفه الهی

ها و جایگاه انسان در میان مخلوقات و از مسایل مهم و معیار و ملاکی براي بیان ارزش

-لذا در خطاب قرآنی، هر چیز و همه چیز به خداوند باز می "موجودات جهان هستی است. 

گردد، اما انسانیت نیز در قرآن جایگاهی محوري دارد، زیرا که انسان برگزیده خداوند است و 

همه عنایت خداوند به اوست و نشان ویژه منزلت انسان آن که وحی خداوند با یاد انسان آغاز 

قرآن به طبع خود بر خداوند تمرکز دارد و نه بر انسان. مفهوم انسانیت رایج در  3گردد.می

شناسد و او را از هر گونه ارتباط نگ دنیوي مدرنیته، انسان را به عنوان یک ارزش رفیع میفره

داند. اما شمارد و به سخن دیگر انسان را از آن برتر می با آنچه الهی و مقدس است، رها می

قرآن براي انسان مرکزیت و محوریت قائل است، اما این محوریت انسان تابع اراده و طرح 

 ) 69- 68:1381(هشام جعیط، "ت.الهی اس

                                                             
 )122( طه / ثُم اجتبَاه ربه فتََاب علَیه وهدى-1
2-ا ویهف دفْسنْ یا میهلُ فعَیفۀًَ قَالوُا أَتجَضِ خلی الأَْرلٌ فاعکۀَِ إنِِّی جلَائْلمل کبإِذْ قَالَ رو كدمِبح حبنُ نُسَنحو اءمالد کفسی

 ) 30(بقره/  ونُقدَس لَک قَالَ إنِِّی أَعلَم ما لَا تَعلَمونَ 
 لَم ما الْإنِْسانَ علَّم ﴾4﴿ بِالْقلََمِ علَّم الَّذي ﴾3﴿ الأَْکْرمَ وربک اقْرَأْ ﴾2﴿ علقٍَ منْ الإْنِْسانَ خلََقَ ﴾1﴿اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذي خلَقََ -3
عی 5الی 1(علق/  ﴾5﴿لَم( 
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نظر قرآن انسان موجودي است ، مرکب از بدن و روح که هویت الهی  به عبارت دیگر به

خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادي،   برگزیده از طرف و دارد

ن، مسلط بر طبیعت داراي فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جها

شود و به سوي قوت  و زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می

گیرد، ظرفیت  رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی کند و بالا می و کمال سیر می

هایش  احیاناً انگیزهاش نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است،  علمی و عملی

گیري مشروع از نعمتهاي خدا به او داده شده  گونه رنگ مادي و طبیعی ندارد، حق بهره هیچ

 )268: 1375،  2.(مطهري ،جدار است است ولی در برابر خداي خودش وظیفه

روشن شد که در این میان انسان آینه تمام نما و ظهور آن حقیقت غیبى است و کرامت و 

در تعین دادن به آن حقیقت در عالم شهادت است، از این رو مفاهیم اخلاقى در  ارزش او نیز

یابد، پس در نگاه قرآن، ملاك در  حوزه انسان، در اندازه این ظهور و تعین آن ارزش مى

ارزشى بودن رفتار انسان، بلکه خود انسان، در سنجش با اندازه تعین و تشخص اوصاف الهى 

و مصداق احسن  1رو قرآن، ظهور انسان را در احسن عمل خوانده است گیرد، از این قرار مى

و ارزش را در انسان،  2.کند عمل را در ستایش و پرستش او، یعنى تجلى دادن او معرفى مى

هیچ مفهوم اخلاقى در قرآن، از مفهوم وجودى و وصفى خدا و شناسد نزدیکى او به حق مى

ز مفاهیم خداوندى، معنا ندارد ؛ یعنى مفاهیم اجداي جدا نیست و داورى بر خوب و بد، 

در حوزه انسان با مفاهیم وجودى در خداوند پیوند وجودشناسانه دارد. قرآن  و اخلاقی ارزشى

به عنوان حقیقتى بهم پیوسته، از یک منبع واحد نازل شده و ناظر بر یک موجود منسجم است و 

هاى  ۀ اللَّه معرفى شده است، پس همه ارزشآن موجود منسجم، یعنى انسان کلمۀ اللَّه و خلیف

                                                             
 )2(ملک/ لیبلوُکُم آیکُم اَحسنُ عملاً-1
 )56(ذاریات/ و ما خلََقت الجنَِّ والانس الّا لیعبدون -2
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شود ؛ البته وجه اشتراك  اخلاقى و به عبارت دیگر، تمام بنیادهاى اخلاقى او در اللَّه معنادار مى

هاى مذکور، به  بنیاد اخلاق در قرآن با سایر آرا و نظرات در بنیاد اخلاق، به عدم نفى ملاك

رآن است، زیرا قرآن حس یا عقل و دنیا را نفى هاى اخلاقى از نظر ق عنوان جزئى از ارزش

 .کند، پس اشتراك در جزء است ؛ نه کل نمى

نیکى آن "کند: و قرآن در آیات متعدد و با بیان ساده و رسا، ادعاى یاد شده را تبیین مى

نیست که روى خود را به سوى مشرق یا مغرب کنید، بلکه نیکو کسى است که به خدا، روز 

هاى آسمانى و پیامبران ایمان دارد و از مال خود که آن را دوست دارد،  کتابجزا، فرشتگان، 

به خویشان، و یتیمان، تنگدستان، در راه ماندگان، سائلان و براى آزادى بردگان بدهد، و نماز 

را اقامه کند و زکات دهد و آنها که چون پیمان کنند، به پیمان خویش وفا دارند و صبورى 

اند و همینان خود  مرض و هنگام جنگ، همین کسانند که راستى پیشه کردهپیشگان در سخن و 

 .1"پرهیزگارانند

که یکى از مفاهیم اخلاقى قرآن » بِرّ«این آیه به خوبى و روشنى بر این امر تأکید دارد که 

است، در معناى واقعیش، به جاى آوردن یک فعل طبیعى یا یک رفتار فقهى و ظاهر دینى 

شود که از ایمان واقعى به وحدانیت  اى گفته مى ، تقوا و نیکى به رفتار اجتماعىنیست، بلکه برّ

گیرد ؛ یعنى برّ، به وضوح، در ارتباط با صدق (صمیمیت در ایمان) و تقوا  خدا نشأت مى

ها در قرآن، از ارتباط معنایى خاصى  پس مجموعه تعالیم و گزاره .(خداترسى) معنا شده است

توان تحلیلى صحیح از مفاهیم اخلاقى ارائه داد و  توجه به آن مىبرخوردارند که با 

                                                             
الْآخرِ والمْلَائکۀَِ والکْتَابِ والنَّبیِینَ وآتَى  لیَس البِْرَّ أَنْ توُلُّوا وجوهکُم قبلَ المْشْرِقِ والمْغْرِبِ ولکَنَّ البِْرَّ منْ آمنَ بِاللَّه والیْومِ -1

ْالمأَقَامی الرِّقَابِ وفینَ ولائالسبیِلِ ونَ السابینَ واکسْالمى والیْتَامى وْذوَِي الْقُرب هبلَى حوفوُنَ  الَ عْالمآتَى الزَّکَاةَ ولَاةَ والص
 )177/البقرةبأْسِ أوُلَئک الَّذینَ صدقوُا وأُولئَک هم الْمتَّقوُنَ(بِعهدهم إِذَا عاهدوا والصابِرِینَ فی الْبأْساء والضَّرَّاء وحینَ الْ
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هاى  یابد، از این رو اسلامى شدن فضیلت ، در آن مجموعه معنا مى»خوب و بد«هاى  برداشت

 .یابد اى، قومى و فرهنگى در آنچه بیان شد، مفهوم مى قبیله

 نتیجه گیري 

آموزشی و تربیتی ایران به ویژه جوامع  هاي اي که امروزه نظام یکی از مسایل مهم و پیچیده

دینی و مذهبی با آن رو به رو باشند، تحقق مفهوم تربیت اخلاقی می باشد. به سخن دیگر، 

هاي اصلی هر نظام آموزشی است. تربیت اخلاقی باید  بحث اخلاقی کردن انسان ها از دغدغه

م عرضه گردد. هدف مهم برگرفته از دین مبین اسلا اهداف ،مبانی و روش هاي متناسب با 

ه پرورش انسان هایی هدایت یافته، پاك و مبراّ از هرگونه آلودگی، ب نهایی دین و اخلاق،و

سعادت وکمال جز در  زیرا منظور رسیدن به هدف نهایی خلقت، یعنی قرب الی اللهّ می باشد

 قرب الی االله میسر نمی شود.

که زمینه ساز رسیدن به هدف کلی می علاوه بر هدف کلی اهداف جزیی نیز وجود دارند 

ها و وظایفی  باشند براي دستیابی به اخلاق قرآنی وسعادت وکمال جاودانه، انسان ازمسئولیت

 .برخورداراست این وظایفی است که فرد در برابرخدا، خود، دیگران، یا نظام خلقت دارد

یدن به قرب الی االله در بحث اخلاق فردي براي متخلق شدن به اخلاق الهی و در نتیجه رس

کسی که خود را شناخت، خداي خویش را می « بحث خودشناسی مطرح می باشد  

 و همچنین کسب فضایل ومکارم اخلاقی در سایه ي ایمان به خداوجهان آخرت1» .شناسد

همچنین و  رعایت اصول بهداشت جسم تن (امانت ،صداقت،وفاداري،درستکاري و......) و

 اي براي تقرب به پروردگار شمرده است.  ها و وسیله ز بزرگ ترین عبادتاسلام کار کردن را ا

                                                             
 301، ح 588غررالحکم،ص، من عرَف نَفسه فَقدَ عرَف ربه -1
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اخلاق اجتماعی که اسلام بر آن تاکید ورزیده، توجه به اهداف تربیت اخلاقی، یکی از

ارتباط با دیگران است. این نکته از آنجا تاکید شده است که انسان موجودي اجتماعی است و 

 د به زندگی خود ادامه دهد. توان بدون ارتباط با دیگران نمی

بقاي یکدیگر توجه به  فرزندان در تکمیل و مادر و به عنوان نمونه توجه به ایفاي نقش پدر و

 می باشد.. ایگان ،ایتام ومستمندان و...ولیت فرد در قبال همسئمس

اهداف جزیی که زمینه ساز براي رسیدن به هدف کلی است شناخت طبیعت می دیگراز و 

مظهر  و ظرافتهاي که دارد آفریده ي آفریدگار جهان است عت با همه ي پیچیدگیها وطبی باشد.

 ذات حق است.

می پردازیم، اولین مبنا  مبانی تربیت اخلاقبعد از مشخص کردن اهداف کلی وجزیی به تبین 

دومین مبناي قرآن در تربیت اخلاقی، پذیرش فطریات در و مهمترین مبنا توحید می باشد. 

اگر انسان داراي یک سلسله فطریات باشد، "گوید:  مطهري در این زمینه می شهید، ستانسان ا

 )14: 1375 . (مطهري،"قطعاً تربیت او باید با در نظر گرفتن همان فطریات صورت گیرد

درانسان می باشد سومین مبنا در وجود اختیاردلیل  ارزش تمام کارهاي اخلاقی انسان به

از مبانی تربیت اخلاقی  دیگر پذیري یکی معرفت ر در انسان است وتربیت اخلاقی وجود اختیا

آید. یکی از مسائل مهم در تربیت اخلاقی،  استعدادهاي ویژة انسانی به شمار میاست که جز

وجود محرّك اصلی، به منظور حرکت براي خودسازي یا دیگرسازي اخلاقی است آنچه 

خلاقی محرك باشد، شناخت نیاز انسان و میل تواند براي شناسایی شکوفایی استعدادهاي ا می

تا در مسیرشناخت الهی  به رفع آن است. بنابراین، انسان نیازمند معرفت به نفس خویش است

می شود،  هاي تربیت اخلاقی در قرآن شیوهقدم بردارد. بعد از تبین اهداف و مبانی نوبت به بیان 

روش با دومین  .ید، روش حب عبودي استترین روش تربیت اخلاقی مبتنی بر توح مهماولین و

اي  یعنی کارهاي نیک به گونه می باشد شود؛ روش موعظه و نصیحت توجه به فطرت اجرا می
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و روش  تذکر داده شود که قلب شنونده از شنیدن بیان آن رقت پیدا کند و در نتیجه تسلیم شود

ش هاي موثر در تربیت اخلاقی یکی از روکه این روش  الگوسازي با بیان داستان و مثالبعدي 

به ویژه  رفتار وحرکات دیگران، گفتار، عقاید، است، انسان به طور طبیعی تحت تاثیر افکار،

مربیان قرار می گیرد و براساس آن شخصیت، رفتار واعمال خود را شکل می  مادر و پدر و

دادها، مطرح هاي پرورش استع یکی از شیوهمی باشد چون  پرسش و پاسخ.پنجمین روش، دهد

 امر به معروف و نهی از منکرو روش بعدي  است. قالب پرسش در کردن موضوع مورد نظر

االله باشد و منکر وقتی  ها متوجه قرب الی هدفه شود که هم انجام معروف وقتی آسان میاست 

مواجه  روشدر  گیرد که انسان از این هدف به انحراف کشیده شده و عقب بیفتد. صورت می

به  هنگامی که فرد با نتایح رفتار وکردار خویش در زندگی روبه رو شود و اعمال نتایج شدن با

مدهاي آن توجه کند زمینه هاي مناسبی براي یافتن انگیزه ي درونی به منظور ترك یا یاپ آثار و

روش تکلیف به از دیگر روش هاي قابل توجه در تربیت اخلاقی  کار پیدا می نماید انجام

چون یکی از شرایط اختیار آدمی، قدرت می باشد، براي اینکه هر فرد می باشد  ناندازه توا

برخی از تکالیف اخلاقی را انجام دهد، لازم است  بتواند به اندازه ي قدرت و توان خویش

براي انجام هر عملی ضروري است شوق و انگیزه  تکالیفی به همان مقدار براي او معین گردد.

بیاید تا عزم بر انجام کار در او تقویت شود. براي این که انسان بتواند با ي آن در فرد به وجود 

استفاده از اختیار، اراده و قدرت خویش در راه کسب اخلاق قرآنی بویژه کسب فضایل و رفع 

بنابراین ایجاد  بوجود آورد رذایل بکوشد، لازم است انگیزه و رغبت کافی به آنها درخود

 هاي تربیت اخلاقی است. انگیزه یکی دیگر از روش
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